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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
های سخنوران دورۀ موسوم به دورۀ خراسانی تشکیل زمینج این پژوهش را سروده زمینه و هدف:

داده و نیز هدف از آن بررسی مضامین اخلاقی ی حکمی )با تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم از آیات 

كریمه و روایات نبوی( در میان شاعران دورۀ یاد شده است.

های برجسته اخلاقی و حکمی خصهپژوهش حاضر با طرح این پرسش كه: شا پرسش تحقیق:

ها را احصا كرده دهد این شاخصههای شاعران دوره خراسانی را چه مواردی تشکیل میدر سروده

اند. ها تا چه اندازه متأثر از آیات كریمه یا روایات نبوی بودهدهد آنو نشان می

ای بوده كتابخانهروش تحقیق در این پژوهش تحلیل ی توصیفی بر اساس منابع  روش تحقیق:

است.

آنچه از جستجوی انجام یافته به دست آمد عبارت از آن است كه: شاعران این عهد ی  ها:یافته

بر خلاف تصور القا شده ی تنها ستایشگر فلان امیر یا وزیر یا توصیفگر مجالس عیش و سرور 

ها مضامین اخلاقی، حکمی و داه عرفانی با تأثیر اند، بلکه عمده موضوعات مورد توجه آننبوده

غیرمستقیم( از آیات كریمه و روایات نبوی بوده است، به طوری كه میتوان دفت  )مستقیم یا

های ادوار بعد، سخنوران همین دوره بوده، در این میان دذار بسیاری از این مضامین در سرودهپایه

 اند.البته فردوسی و ناصرخسرو نقش برتر را داشته

یشترین توجه و تمركز شاعران و سخنوران باری، نتایج پژوهش نشان میدهد كه: ب گیری:نتیجه

دورۀ خراسانی بر موضوعات اخلاقی ی حکمی بوده و در این راستا ی به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

های فراوان برده، به طوری كه میتوان ادعا كرد: این سخنوران های قرآنی و روایی نیز بهرهی از آموزه

های پس از خود ی، حکمی و حتی عرفانی در شعر دورههای مختلف مضامین اخلاقدذار دونهپایه

اند. البته در میان شاعران و سخنوران دورۀ مورد بحث، ناصرخسرو و حکیم فردوسی نیز بوده

اند.طوسی بیشترین سهم را در تبلیغ و ترویج مضامین یاد شده به خود اختصای داده

 1402اسفند  24 :دریافت تاریخ  

 1403فروردین  30:  داوری تاریخ  

1403اردیبهشت  15: اصلاح تاریخ  

 1403خرداد  26: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

اخلاق، حکمت، شاعران دوره خراسانی، 

 آیات قرآن، روایات نبوی و علوی.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   The background of this research is 
composed of the hymns of the speakers of the period called the khorasani 
period, and also the purpose of it is to examine the moral-judicial themes (with 
direct or indirect influence from the verses of Crimea and prophetic narratives) 
among the poets of the period. 
RESEARCH QUESTION: the present study examines these indicators by asking: 
What are the prominent moral and ruling indicators in the hymns of poets of 
the Khorasan period and shows how influenced they were by the verses of 
Crimea or prophetic narratives. 
METHODOLOGY: The research method in this study was descriptive analysis 
based on library sources. 
FINDINGS: What was obtained from the search is that: the poets of this 
covenant-contrary to the imagination instilled-were not only admirers of the 
Amir or the minister or descriptors of the Majlis of Aish and Sarwar, but the 
main topics of their attention were moral, ruling and sometimes mystical 
themes with the influence (direct or indirect) of the verses of Crimea and 
prophetic narratives, so that it can be said that the founder of many of these 
themes in the hymns of later periods was the speakers of this period, among 
them of course, Ferdowsi and Naser Khosrow have played the top roles. 
CONCLUSION:  Barry, the results of the study show that: the most attention and 
focus of poets and speakers of the khorasani period was on moral-judicial issues 
and in this regard-directly or indirectly-also benefited from the teachings of the 
Qur'an and narrative, so that it can be claimed that these speakers were the 
founders of various types of moral, judicial and even mystical themes in the 
poetry of the Post-Self periods. Of course, among the poets and speakers of the 
period in question, Naser Khosrow and Hakim Ferdowsi Tosi have contributed 
the most to the promotion of the topics mentioned. 
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 . مقدمه1
ادبی در میان اروپائیان )به تأسی از ادبیات یونان( و ادبیات های مختلف بندی دونهیکی از تفاوتهای عمده در تقسیم

تأكید « تعلیم»شرق )به ویژه ایران( مربوط است به ادب تعلیمی، به این معنا كه آنگونه كه در ادبیات شرق بر 

دیرباز شده، در ادب غرب مورد توجه نبوده یا كمتر مورد توجه قرار درفته است. شاعران و سخنوران فارسی زبان از 

تاكنون )یعنی در همج ادوار شعر پارسی( در هر نوعی از انواع ادبی آوازه به هم رسانده باشند مثل: حماسه، غنا، 

آزمایی در این حوزه، داشته و بدون طبع« تعلیم و تربیت»داستان و مانند آنها، لامحاله میبایست دستی هم در 

های موسوم اخلاق و حکمت ی از همان آغاز شعر پارسی یعنی دوره اند. ویژدی یاد شده یسخن را به انجام نرسانده

پردازانی چون: فیروز مشرقی، محمود ورّاق، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، به تركستانی و خراسانی با ظهور سخن

دقیق طوسی، رودكی سمرقندی، كسایی مروزی، فردوسی، ناصرخسرو و بالاخره خاقانی شروانی و نظامی دنجوی، 

های اخلاقی از آنها بعنوان تغییردهندۀ سبک ی از خراسانی به عراقی ی یاد میکنند، بنوعی دست در بیان آموزهكه 

های توان براساس سرودهاند. بنابراین نمیرا پاس داشته« ادبیات پند و وعظ»و حکمی داشته و به اصطلاح حرمت 

 ذیل:

 نُه كرسی فلک نهند اندیشه زیر پا

 

 ب قزل ارسلان دهدتا بوسه بر ركا 

 (113: 1337)فاریابی،                               

ای بیان داشت كه شاعران سبک خراسانی یکسره به مدح و شادخواری مشغول بوده و با موضوع زهد و حکمت میانه

های تعلیمی است؛ زمینهاغلب آثار شاعران غیردرباری ما، سرشار از »نظر نه تنها: اند، به قول برخی صاحباننداشته

 (377: 1380)رستگارفسایی، « های تعلیم اخلاقی را داراستحتی ادبیات درباری ما در موارد بسیاری مایه

بنابراین، این هر دو دروه شاعر ی درباری یا غیردرباری ی در پرداختن به اخلاقیات، آبشخور اعتقادی خود را، عمدتاً، 

اقتباس كرده و با استفاده از این دو منبع به « حدیث»و « قرآن كریم»لام یعنی: از دو منبع یا مأخذ دین مبین اس

از میان انواع نقد، نقد اخلاقی »اند. از دیگر سو، بر اساس این كه: نظم پراخته و به سخن خود جاذبج معنوی بخشیده

این نقد مبتنی بر تحقیق این ای طولانی و طرفداران بیشتری داشته است و اساس نسبت به دیگر انواع نقد، سابقه

(، تحلیل خود 17: 1369)رزمجو، « نکته است كه ادب و هنر تا چه اندازه وسیله و ابزار اخلاق و تربیت بوده است

شناختی، نقد اجتماعی، را از میان انواع نقد و بررسی درخصوی شعر و هنر دورۀ خراسانی یعنی: نقد ادبی، نقد روان

قد و تطبیق مضامین اخلاقی ی حکمی استوار كرده و از این منظر به چند و چون ادبیات ای و ...، ننقد اسطوره

 ایم. تعلیمی در دورۀ یاد شده پرداخته

ای از اند: ادبیات تعلیمی یا ارشادی، دونهاما مبنای شعر تعلیمی چیست؟ در معنا و محدودۀ ادبیات تعلیمی دفته

دارترین و تعلیم بوده باشد ... در ادبیات تعلیمی فارسی، یکی از دامنه هدف از آن ارشاد و»انواع ادبی است كه: 

 (.20و  19: 1371)داد، ...« ترین اقسام را شاهد هستیم دسترده

درداند، كاركرد مح  محصور نمی« عقیدۀ»یا « نظر»سوق میدهد و در « حکمت»آنچه آثار تعلیمی را به جانب 

تعلیمی، اثری است كه دانش )چه عملی و چه نظری( را برای خواننده تشریح اثر ادبی »عملی آن است چه این كه: 

كند، یا مسائل اخلاقی، مذهبی و فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد. البته ادبی بودن اثر تعلیمی مقول بالتشکیک 

 (248: 1382)شمیسا، « های ادبی كمتر و در آثاری بیشتر استاست، یعنی در آثاری، عناصر و مایه

شعر تعلیمی آن است كه هدف سرایندۀ آن، آموزش اخلاق و تعلیم »یکی دیگر از محققان در این باره میگوید: 

 (.84: 1374)رزمجو، « های پسندیدۀ مذهبی، عرفانی یا علوم و فنون باشداندیشه
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ور انتزاعی )=ذهنی( همانطور كه در تعاریف بالا دیده میشود، ادب تعلیمی لزوماً بیان اخلاقیات و به اصطلاح ام

اصطلاح شعر »اند: نیست، بلکه داهی آموزش علوم و فنون خای را نیز شامل میشود. در این خصوی نیز دفته

تعلیمی در زمانهای دذشته بنوعی از اشعار كه مسائل خای را تعلیم میداد دفته میشد، اما بعدها این اصطلاح 

تری را شامل میشد، مثل تعلیم بعضی آن زمینج عام و دستردهتری پیدا كرد و شعری شد كه هدف مفهوم دسترده

از علوم و یا آنچه به روش زنددی و آداب و رسوم اجتماعی و داد و ستد مربوط میشد و یا شامل دعوت به تهذیب 

 و اخلاق و دوری از زشتی بود. در ادبیات و شعر ما علاوه بر این نوع، نوع دیگری از شعر تعلیمی وجود دارد كه

 (377: 1380)رستگارفسایی، « اندشاعران از آن در آموزش علوم مختلف استفاده كرده

های در بررسی ادبیات تعلیمی یا تربیتی در ادوار مختلف شعر فارسی، لازم است كه شاخصه ضرورت پژوهش:

موضوع را در دورۀ مربوط به این نوع ادبیات را از سرچشمه به تماشا بنشینم؛ همین امر، ضرورت پرداختن به این 

 خراسانی به خواننده یادآور میسازد. 

های هدف از این پژوهش: بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ی با تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم از آموزه اهداف پژوهش:

ای كه از آغاز نیمه دوم قرن سوم تا پایان ای است كه به دوره یا سبک خراسانی، )دورهقرآنی و روایی ی در دوره

دیرد. )شمیسا، انی و غزنوی را در برمیهای طاهری، صفاری، سامقرن پنجم را شامل میشود و بلحاظ تاریخی سلسله

(، شهرت یافته و از میان شاعران و سخنوران این عهد: شهید بلخی، ابوشکور بلخی، رودكی سمرقنی، 20: 1379

 كسایی مروزی، فردوسی و ناصرخسرو قبادیانی جامعج پژوهشی یا جامعج هدف را تشکیل میدهند. 

 نداز: پرسشهای تحقیق بترتیب عبارت پرسش پژوهش:

های مهم و برجسته در ادبیات تعلیمی و تربیتی كه از آغاز تا امروز مرود توجه شاعران و سخنوران شاخصه -1

 فارسی زبان بوده، كدامند؟ 

ها ی با تأثیر نقش سخنوران دورۀ خراسانی )با تکیه بر جامعج پژوهش تحقیق(، در ساخت و پرداخت این شاخصه -2

 روایات نبوی و علوی ی تا چه مقدار بوده است؟ مستقیم یا غیرمستقیم از آیات و

ای بوده روش یا رسش پژوهش در این تحقیق، تحلیلی ی توصیفی بر اساس منابع معتبر كتابخانه روش پژوهش:

 است.

ای كه متغیرهای مستقل و وابستج جستار حاضر را بطور كامل در بر نامه یا مقالهكتاب، پایانپیشینة تحقیق: 

 اند، از آن جمله:به رؤیت نرسید، لیکن برخی پژوهشها با موضوع این تحقیق نزدیکدرفته باشد، 

 ( .شعر كهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس 1369رزمجو، حسین .)

 رضوی.

 ( .جستارهایی از ادبیات تعلیمی ایران، تهران: علمی.1389مشرف، مریم .) 

 ( .تهران: امیركبیر.1388ملااحد، میرزا ،)(. بیا تا جهان را به بد نسپریم )پیام اخلاقی حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 (. پند و حکمت در داستانهای شاهنامه، تهران: جاویدان خرد.1376اله. )ناظری، نعمت 

 بحث و بررسی

 تشویق به خداشناسی و تحذیر از كفر و ناسپاسی
م بنیادین و اصلی در مقام مضمون هنر شاعران و هنرمندان را تشکیل خدا، طبیعت و انسان مثلثی است كه مفاهی»

دانه نشأت میگیرد. در این میان، انسان در مقام موجودی میدهند. بدون تردید خاستگاه هر مفهوم دیگری از این سه

 (.37: 1402راجعونی و همکاران، )اصلانی« كه واسطج میان خدا و طبیعت است نقشی اساسی دارد
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ن از آنجا كه سرلوحج ادبیات تعلیمی ی بویژه ادب اخلاق و تهذیب نفس ی یکتاپرستی است و نیز فرمانبری همچنی

از آفریددار هستی، شاخصج نخست را با بررسی نگاه سخنوران دورۀ خراسانی در خصوی شناخت خداوند و اطاعت 

اعتقادی مزبور ]خداشناسی[، همواره كیفیت با عنایت به مبانی »از او آغاز میکنیم. رزمجو در این باره مینویسد: 

زنددی هدفدار همراه با مسئولیت را كه از طرف پیامبر الهی به افراد بشر عرضه شده است، ضمن بحثهای ممتع 

خود در زمینج توحید، به بهترین وجه توجیه نموده و خواننددان آثارشان را به تکاپوی آداهانه در جهت شناخت 

ای، از فطرت خداجوی انسانها برای بیداری حق فرا خوانده و با چنین تذكرهای خردمندانه خداوند و خصوع بنددی

 (259: 1369)رزمجو، « اندوجدان مغفول آنان سود جسته

 رودكی در این باره میگوید: تنها خدا را ستوده و سخن به مدح بنددان )پادشاهان و امیران( نیالوده است:

 است خدای را بستودم كه كرددار من

 

 زبانم از غزل  ومدح بنددانش نبود 

 (82: 1388)رودكی،                                

)نساء / « الامرِ منکمیا ایّها الذیّن آمنوا، اطیعواللهَ و اطیعوا الرسّول و اُولی»در جای دیگر با استناد به آیج كریمج: 

 قرآن كریم عنوان كرده میسراید:های او بر زمین را دستور «حجت»(، اطاعت خداوند و 59

 حجت یکتا خدای و سایج او است

 

 طاعت او كرده واجبت، اینت فرمان 

 (101: 1388)رودكی،                              

، معرفی كرده و در اشاره به این «اعلی»به « اسفل»را سبب ارتقای انسان از « طاعت»و « توحید»ناصرخسرو نیز، 

به « بطحا»آب و علف ( میسراید: آنچه پیامبر خاتم را از سرزمین بی9)نجم / «  قُوسینِ اَو اَدنیفکانَ قابَ»آیه: 

 بركشاند، این دو )توحید و طاعت( بود:« چرخ خضرا»

 میر تو خدای است طاعتش دار

 از طاعت بر شد به قاب قوسین

 

 تا سَرت برآید به چرخ خضرا 

 پیغمبر از زمین بطحا

 (84: 1394)ناصرخسرو،                            

ای نظیر: با توجه به آیات كریمههای فلسفی و كلامی درهم میآمیزد، او كه همواره درس خداشناسی را با آموزه

و « عبادت»بدار و بدان كه « جبردرایی»( یادآور میشود كه دست از 39)النجم/ « ومََن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سعَى»

 ربّ آدمی به آفریددار، كارساز است:در تق« طاعت»

 به طاعت همی كوش و منشین بران

 به طاعت شود پاک زنگ دناه

 

 كه دویی از ایزد مرا این قضاست 

 ازیرا دنه درد و طاعت شفاست

 (4و  3: 1394)ناصرخسرو،                          

به اندازۀ حکیم طوس، فردوسی، در القای توحید و اما شاید، در این دوره، هیچ شاعر و سخنوری را نتوان یافت كه 

پرستی داد سخن داده باشد. فردوسی كه اساساً شاهنامه را با نام و یاد خداوند آغاز كرده است، با تأسی از یگانه

)نمل / « خیَْرٌ مَمَّا یُشْركِوُنَقُلِ الحَْمْدُ للَِّهِ وَسلَاَمٌ عَلىَ عبَِادِهِ الَّذیِنَ اصْطَفىَ آللَّهُ »قرآن كریم در آیات مختلف مثل: 

( در 159: 1382الفصاحه، )نهج« اِنَ آدَم اَطع ربکّ تسمیّ عاقلاً و لا تعصهِ فتسمیّ جاهلاً»( و روایاتی چون: 59

 هیچ جا از این اثر سترک فراموش نکرده كه خواننده را به یکتاپرستی فرا بخوانده و او را به ستایش وا دارد:

 یکسر سپاس ز یزدان شناسید

 

 مباشید جز پاک یزدان شناس 

 (412: 5، 1379)فردوسی،                         
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میآغازد و بر آن است كه این « به نام خداوند جان و خرد»فردوسی كتاب خود را »الدین كزازی: به دفتج جلال

داز باشد، در باز نمود پرورددار و ویژدی برترین ویژدی آفریددار است و اندیشه هر چه فرازجوی و ژرفکار و دورپر

 (168: 1383)كزازی، « تواند رفتسخن دفتن از وی فراتر از آن نمی

مورد توجه قرار میدهد دو چیز است: یکی آن « ستایش»و « خداشناسی»های فردوسی را در بخش آنچه سروده

...« مدُللِه الذّی خلق السموات و الارضَ الَح»كه فردوسی معمولاً همراه با حمد و ثنای خداوند، با استناد به آیج: 

 (، میشود، مثل:1)انعام / 

 بدان آفرین كو جهان آفرید

 

 بلند آسمان و زمین آفرید 

 (156: 9، ج 1379)فردوسی،                       

 بر آن آفرین كو جهان آفرید

 

 زمین و مکان و زمان آفرید 

 (255: 7ج  )همان،                                 

 كند آفرین بر خداوند مهر

 

 كزین دونه بر پای دارد سپهر 

 (206: 9)همان، ج                                  

انسان دانسته و این دونه خواسته است « اندیشینیک»و « خرد»دیگر آنکه، خداشناسی و ستایش یزدان را نشان از 

 باشد، صاحب خرد و اندیشج پاک نیز هست:القا كند كه: چنانچه كسی یکتاپرست بوده 

 خردمند و بینا دل آن را شناس

 

 كه دارد ز دادار كیهان سپاس 

 (59: 8)همان، ج                                      

 ز یزدان شناس و به یزدان سپاس

 

 بدو بگرود مرد نیکی شناس 

 (261: 4)همان، ج                                   

 شویق به خرد و خردورزی و تحذیر از جهل و ناآگاهیت

های فکری شاعران و سخنوران دورۀ خراسانی، در حوزۀ ادبیات تعلیمی، سفارش به خرد و یکی از دیگر بنمایه

خردورزی است و آنچنان كه در سطور پیش نیز دفتیم، شرط خداشناسی و طاعت حقیقی، آمیختگی آن با خرد و 

 علم است. 

خردورزی، اساساً، ركن اصلی بینش و فرهنگ ایرانی نیز میباشد. برابر فرهنگ ایرانی، انسان خردمند خرد و »

اندوزی دارد و درک بهتری از جهان و آفرینش را خواهد داشت. همواره كوشش بر یاددیری و پیشرفت و دانش

هایت، درک جهان هستی بوسیله اند؛ و در نانسانهای خردمند زنددی خود را صرف فرادیری دانش و معرفت كرده

 (22: 1398)ولیان و همکاران، «. خرد است كه خداوند آن را به آدمی بخشیده است

« وهَُوَ الَّذِی یُحیْیِ ویَمُِیتُ وَلَهُ اختِْلاَفُ اللَّیْلِ وَالنَّهاَرِ مفََلَا تعَقِْلُونَ »فردوسی با تأسی از آیات قرآن كریم مثل آیج: 

 (، میسراید. 233: 1382الفصاحه، افَلحَ مَن رُزِق لبُّاً )نهج»یز روایاتی چون (. و ن80)مومنون / 

 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

 نخست آفرینش خرد را شناس

 

 ستایش خرد را به از راه داد 

 نگهبان جان است و آنِ سپاس

 (13: 1، ج 1379)فردوسی،                        

مسأله خرد در شاهنامه بنیادی است و پایج كار بر آن »ندوشن دربارۀ ماهیت خرد در شاهنامه میگوید: اسلامی

دیری درست شده های انسانی است كه از آن نتیجهدذارده شده. خرد مفهوم بسیار وسیعی دارد. فشرده كل آموزه

جموع آنها خرد كل اجتماع را تشکیل میدهد، باشد. اینها در یک تن كه جمع دردند، خرد را تشکیل میدهند و م
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یعنی راه روشنی كه برای ادامج یک جامعه باید در پیش درفت. كمتر كتابی را بتوان در دنیا پیدا كرد كه به اندازۀ 

 (13: 1383ندوشن، )اسلامی...« شاهنامه تکیه بر خرد داشته باشد 

فردوسی به توصیف آن پرداخته، به معنای قوۀ ادراک، به  خردی كه»غلامرضا ستوده نیز در همین راستا، میآورد: 

تنهایی، نیست بلکه قابلیت شناخت نیکیهاست. حکمتی ژرف و پهناور است، آرامش و طمأنیه است كه از درون 

 (19: 1369)ستوده، « خیزد و زادۀ تسلط بر نفس استبرمی

 ای دارد، از آن جمله است:های بسیار حکیمانهناصرخسرو نیز در باب خرد و خردورزی توصیه

 جان را به خرد نکو چو دیبا كن

 

 تا مرد خرد نگویدت: رعنا 

 (66: 1394)ناصرخسرو،                              

)بقره « یتَْلُوا عَلیَْهمِْ آیاتِکَ وَ یعُلَِّمُهمُُ الْکتِابَ وَ الحْکِمَْجَ»آنچه این حکیم شاعر، با تأسی و تبعیت از آیات كریمه مثل: 

(، بر آن تأكید دارد آن است 277: 1382الفصاحه، )نهج« اِنَ الحکمهَ تزیدُ الشرَیفَ شرفاً»( و روایاتی چون: 129 /

 آراسته دردد:« حکمت»و « ایمان»بایستی با « خرد»كه 

 خرد را به ایمان و حکمت بپرور

 و حکمت ایمان به شد قوی جانت چو

 

 لقمانكه فرزند خود را چنین دفت  

 بیاموزی آنگه زبانهای مرغان

 (364: 1394)ناصرخسرو،                          

خوب برآمده و با این استدلال كه امیال و شهوات، تحت كنترل « خردورزی»و « خرد»شهید بلخی هم از ستایش 

 ده است:خرد راه به سعادت میپیمایند و از افتادن در چاه ضلالت و دمراهی برحذر میمانند، سرو

 خردمند دوید: خرد پادشاست

 خرد را تن آدمی لشگر است

 خرد، چون ندانی بیاموزدت

 خرد بهتر از چشم و بینایی است

 

 كه بر خای و بر عام فرمانرواست 

 همه شهوت و آرزو چاكراست

 چو پژمرده دردی برافزوددت

 نه بینایی افزون ز دانایی است

 (81: 1397، )شهید بلخی                          

 آموزی در استمرار عنوان قبل؛ تشویق به علم
هم بسیار به « آموزیعلم»و ترغیب به « علم»در راستای ستاش خرد و خردوری، در دورۀ مورد مطالعه، سخن از 

اند. رفتهمیان آمده است و عمده سخنوران این دوره، بیش و كم، با فحوای قرآنی به استقبال مضمونهای بکر و زیبا 

قُل هَل یَستوی الذین یعَلمون و الذیّن »ای كه در این بخش شاعران بدان توجه داشته، آیج كریمه: مهمترین آیه

« اُطلبو العلمَ مِن المهدِ الی اللَّحدِ»( است و در روایت نیز میخوانیم: 9)زمُر / « لاتعلمون، اِنّما یتذكَّر اولُوالالباب

 (226)همان: « اُغدُ عالماً اَو متعلّماً اوَ مستمعاً اوَ محبّاً و لا تَکن الخامسه فتهلِک»یا:  (218: 1382الفصاحه، )نهج

، «علم»شود بطوری كه ادر بجای لفظ دیده نمی« خرد»نادفته نگذاریم، داهی در توصیف علم، مرزی میان آن با 

 شد مثل:آورده شود، در معنای بیت یا ابیات چندان تغییری حاصل نخواهد « خرد»

 دانش اندر دل چراغ روشن است

 

 وز همه بد بر تن تو جوشن است 

 (156: 1388)رودكی،                                

 یا:

 به دانش بود مرد را آبروی

 

 دانشی تا توانی مپویبه بی 

 (387: 9، ج 1379)فردوسی،                      
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 یا:

 دانش، چون دریغم آیی از آنک

 از خواسته مبادم دنج توبی

 

 بهایی و لکن از تو بهاستبی 

 همچنین زار وار با تو رواست

 (12: 1397)شهید بلخی،                           

 هم معنا درفته شده است مثل:« هنر»با « خرد»داهی نیز، 

 چو پخته شود تلخ، شیرین بود

 خردمند دوید كه تأیید و فرّ 

 از هنردهر در چه بالا، نه بیش 

 

 به دانش سخن دوهر آدین بود ... 

 به دانش به مردم رسد، نه به زَر

 ز بهر هنر شد درامی دهر

 (52: 1393)ابوشکور بلخی،                        

از یکدیگر تفکیک داده شده و هر یک از این دو، معنای مستقل خود را میرساند. در « علم»و « خرد»اما داهی نیز 

های دین با صفات اخلاقی مانند: دانایی، است و همچنان با استناد به آموزه« علم دین»، «علم»از  این حین مراد

)غررالحکم، « غایه الفضائل العلم»طلبی و ... همراه و همگام دردیده است. با استناد به: ایمان، حیا، بردباری، حق

 (269: 7، ج 1366

 نه داناتر آنکس كه والاتر است

 

 نکس كه داناتر استكه والاتر آ 

 (84: 1393)ابوشکور بلخی،                        

 یا:

 بدو دفت رومی كه دانش به است

 

 كه داننده بر هر كسی برمه است 

 (69: 7، ج 1379)فردوسی،                        

 (263: 7، ج 1366)غُررالحکم، « العلمُ حیاه، الایمانُ نجاه»و 

 خوش دانش شرم است نکو به حق و

 دیبای دل است شرم زی عاقل

 

 همتا و خور در و خوب و خوش دو هر 

 حلوای دل است علم زی عالم

 (66: 1394)ناصرخسرو،                             

 (265: 7، ج 1366)غرُرالحکم، « العلمُ یَهدی الی الحقّ»

 ز دانش نخستین به یزدان درای

 

 كه او هست و باشد همیشه به جای 

 (140: 8، ج 1379)فردوسی،                       

 (82: 75، ج 1403)مجلسی، « الشّریفُ كُل الشریف، مَن شّرفهُ عِلمهُُ»

 به دانش بود مرد را آب روی

 

 دانشی تاتوانی مپویبه بی 

 (387: 9، ج 1379)فردوسی،                       

 تشویق به راستی و تحذیر از كژی و ناراستی 
پرستی، و نیز توصیه به خرد و خردوزی )و به تبع آن علم آموزی(، در سرتاسر بعد از دعوت به خداشناسی و یگانه

مورد توجه شاعران واقع « راست كرداری»و « دوییراست»متون ادب تعلیمی دورۀ مذكور، هیچ فضیلتی به اندازۀ 

ساً دلیل اصلی صدق و راستی، ایمان به خدا و برخورداری نگردیده و در مقابل از ناراستی پرهیز داده نشده است. اسا

های اسلامی ی و البته از تقوای الهی است و این همه در میان سخنوران فارسی زبان، عمدتاً، تحت تأثیر آموزه

پیشینج اصیل فرهنگ ایرانیان باستان ی در سخنان منظوم یا منثور راه یافته است. از شعائر ادیان دیرینج ایران 
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یعنی: پندار، دفتار و كردار نیک كه بگذریم، تأكیدات مکرر خداوند در قرآن كریم بر اشتیاق اهل ادب به تشویق 

« یا ایّهاالذین آمنوا اتّقوالله و كوُنوا مع الصّادقین»بسیار تأثیردذار بوده است، از آن جمله: « كذب»و تقبیح « صدق»

( و بهمین میزان، روایات 80)اسراء / ...« لَ صدق و اخَرجنی مُخرجَ صدق وَ قُل ربّ اِدخلنِی مُدخ»( یا: 119)توبه / 

)غُررالحکم، « الصدّقُ فضیلهُ و الکذبُ رذیلهُ»اند مثل: نبوی و علوی نیز در تشویق و تأیید معانی بالا كم رخ ننموده

 (199: 7، ج 1366

هم بر حذر داشته « ناراستی»فرا بخوانند، از « راستی»اند به سخنوران دورۀ خراسانی، همچنین، آنگاه كه خواسته

 اند مثل: و این دو را، همچون دو روی یک سکه، با یکدیگر آموزش داده

 به كژی و ناراستی كم درای

 

 جهان از پی راستی شد به پای 

 (91: 1397لخی، )شهید ب                           

 یا:

 مایج هر نیکی و اصل نکویی راستی است

 

 راستی هر جا كه باشد نیکویی پیدا شود 

 (187: 1394)ناصرخسرو،                             

های اخلاقی و تربیتی فردوسی، حول محور این و بالاخره دور از حقیقت نخواهد بود ادر ادعا كنیم: پردار اندیشه

چرخیده است. فردوسی در ضمن، راستی را سر سلسلج همج خوبیها دفته و ناراستی را آغاز همج بدیها شمرده معنا 

 است:

 همه مردمی باید آیین تو

 

 همان رادی و راستی دین تو 

 (387: 9، ج 1379)فردوسی،                      

 همه راستی جوی و فرزانگی

 

 ز تو دور باد آز و دیوانگی 

 (174: 7)همان، ج                                   

 خرد باید و دانش و راستی

 

 كه كژی بکوبد در كاستی 

 (28: 7)همان، ج                                     

 تشویق به حلم و بردباری و تحذیر از تندخویی
داخته حلم و بردباری است و بالطبع تقبیح شاخصج دیگر اخلاقی كه شاعران و سخنوران، دورۀ مورد بحث، بدان پر

آنچه رو در روی این فضیلت قرار میگیرد؛ یعنی خشم و تندخویی. شاعران در پردازش این معنا هم اغلب به پیشباز 

اِنَّ افَضل اخلاق »(. و در روایات: 126)نحل / « و لئَن صبَرتُم، لهَوُ خیرٌ لِلصابرینَ»اند: آیاتی مثل آیات ذیل رفته

افضل الایمان، »( یا: 166: 1382الفصاحه، )نهج« اِجتنب الغضب»( یا: 80: 7، ج 1366)غررالحکم، « لرجّال، الحِلما

 (229)همان: « الصَّبرو السَماحه

« اربابان قدرت و پادشاهان»تر مینماید كه خطاب سخن به داری، البته، وقتی برازندهتوصیه به صبر و خویشتن

 باشد مثل:

 نباشی بجز بردبارنگر تا 

 

 كه تندی نه خوب آید از شهریار 

 (312: 8، ج 1379)فردوسی،                      

 فردوسی همچنین شتاب و سبکسری را صفت اهریمن میداند:

 شتاب و بدی كار اهَرمن است

 

 پشیمانی جان و رنج تن است 

 (147: 5)همان، ج                                    
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 ای بردباری را درانبهاتر از خروارها جواهر خوانده است:بلخی، نیز، ذرهشهید 

 شکیبایی اندر همه كارها

 

 به از توشج زر به خروارها 

 (92: 1397)شهید بلخی،                           

 ی میسراید:« پیروزی»و ناصرخسرو با انگشت نهادن بر ثمرۀ بردباری ی یعنی 

 یباییبر رس به كارها به شک

 صبر است كیمیای بزردیها

 یاری از صبر خواه كه یاری نیست

 صبر از مراد نفس و هوا باید

 

 زیرا كه نصرت است شکیبا را 

 نستود هیچ دانا صفرا را

 بهتر ز صبر سر تن تنها را

 این بود قول عیسی شعیا را

 (65: 1394)ناصرخسرو،                              

 

 

 

 روی و تحذیر از افراط و تندرویبه اعتدال و میانهتشویق 
های دیگر ی و در عین حال برجستج ی اسلامی كه بازتاب فراوانی در ادب منظوم دورۀ خراسانی داشته است، از آموزه

روی در همج امور و شئون زنددی مثل: اعتدال در خوردن، آشامیدن، خوابیدن، سخن دفتن، دُشنی اعتدلال و میانه

ات نیز به انحاء و اشکال مختلف )چه بصورت بیان مصداق كردن، حتی در احسان، انفاق و عبادت است و آیات و روای

 و چه بصورت عموم( به آنها اشاره دارند. 

اَعقل الناس اشَدُّهمُ مداراه »( و در روایات میخوانیم: 19)لقمان / ...« وَ اقصد فی مَشیک »به شکل كلی و عام مثل: 

 (167)همان: « دّنیا، فَانّ كُلاً میسّرٌ لِما كُتب لَه منهااَجملوا فی طلب ال»( یا: 223: 1382الفصاحه، )نهج« لِلنّاس

 فردوسی در این باب نیز دفته است:

 خردمند كو دل كند بردبار

 بداند كه چند است با او هنر

 

 نباشد به چشم جهاندار خوار 

 به اندازه یابد زهر كار بر

 (312: 7، ج 1397)فردوسی،                       

 

 یا:

 زمانه میانه دزین ز كار

 

 چو خواهی كه یابی به داد آفرین 

 (211: 7)همان، ج                                   

 و ناصرخسرو:

 میانه كار بباش ای پسر، كمال مجوی

 

 كه مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را 

 (59: 1394)ناصرخسرو،                             

 خای مثل: و به شکل ویژه و در موارد

 چو داری به دست اندرون خواسته

 هزینه چنان كن كه بایدت كرد

 

 زر و سیم و اسبان آراسته 

 نشاید دشاد و نباید فشرد

 (67: 7، ج 1397)فردوسی،                        

 برده است: بهره« رویمیانه»و « اعتدال»داهی هم شاعر از لغات معادل )مثل: داد، عدل و ...( برای افادۀ معنی 

 با داده قناعت كن و با داد بزی

 در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور

 

 در بند تکلّف مشو، آزاد بزی 

 دركم ز خودی نظر كن و شاد بزی

 (125: 1388)رودكی،                               
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 تشویق به دادگری و تحذیر از جور و ستمگری
كه حُسن و قبحشان ذاتی است ی نیز همواره مورد توجه شاعران خراسانی بوده داد و بیداددری ی بعنوان دو امری 

های بعد رسیده و به این پردازیهای شاعرانه )در تحسین یکی و تقبیح دیگری( بدست سخنوران دورهو با مضمون

 اند.طریق اهل ادب هم در ابلاغ آنچه آیات و روایات در این زمینه بیان داشته، اهتمام ورزیده

ثمَُّ قیِلَ لِلَّذیِنَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذاَبَ »های عذاب دردناک داده است مثل: قرآن كریم، در تحذیر از ستم، به كرات وعده

« لَکتماَحسنُِوا اذا وَ لیّتمُ وَ اعفوا عمّا مَ»( و در روایات میخوانیم: 52)یونس / « الخُْلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَکْسِبُونَ

 (164)همان: « اتقوا الظُّلَم، فَانّ الظُّلم ظلمات یَوم القیامه»( یا: 171: 1382الفصاحه، )نهج

آنچه موضوع بالا را از دیگر موضوعات اخلاقی ی حکمی متمایز میکند و به آن جاذبج بیشتر میبخشد، بعُد اجتماعی 

ستم ارباب قدرت و مکنت است كه عمدتاً از و سیاسی آن است، چه اینکه شاخصترین شکل ستم و بیداددری، 

حاكمان صادر میشود. همین مسأله باعث شده تا شاعران و ادیبان فارسی زبان، از همان عهد آغازین شعر و ادب، 

بچرخانند و قلم را از افتادن به ورطج انفعال و وازددی برهانند. در « سیاست»سخن خود را ی به تناوب ی به سمت 

 به چند شکل ظلم را به تازیانج عتاب مینوازد: بطور مطلق یا با تعیین مصداق.  این مسیر، شاعر

در تعیین مصداق نیز، داهی به آنچه در دذشتج تاریخی اتفاق افتاده نظر دارد و داه به آنچه در زمان و تاریخ خود 

 كرد:ستیزی بطور مطلق میتوان به موارد زیر اشاره او در جریان است. در نمونه برای ستم

 كشت نتوان مردم آری دست به تیغ چون

 این تیغ نه از بهر ستمکاران كردند

 عیسی به رهی دید یکی كشته فتاده

 دفتا كه كرا كشتی تا كشته شدی زار؟

 انگشت مکن رنجه به در كوفتن كس

 

 نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت 

 انگور نه از بهر نبیدست به چرخشت

 انگشت سر دندان به بگرفت و شد حیران

 تا باز كه او را بکشد؟ آنکه ترا كشت

 مشت كوفتنت در به رنجه نکند كس تا

 (143: 1394)ناصرخسرو،                          

 

 

 

 

 ستایش نبرد آنک بیداد بود

 دسسته شود در جهان كام اوی

 

 به دنج و به تخت مهی شاد بود 

 نخواند به دیتی كسی نام او

 (259: 1، ج 1379)فردوسی،                       

 

در نمونه برای نکوهش ستم، با تعیین مصداق تاریخی )دذشته تا حال( میتوان سرودۀ زیر از كسایی مروزی را مثال 

آورد كه در نقد خلفای عباسی ی كه به ناشایست بر مسند قدرت نشسته و خود را جانشینان پیامبر )ی( میخواندند 

 سروده: ی

 ای كه به كرسی بر نشسته، آیت الکرسی به دست

 

 

 نیش زنبوران نگه كن پیش خوان انگبین 

 

 در به تخت و داه و كرسی غره خواهی دشت، خیز

 

 

 سجده كن كرسی دران را در نگارستان چین 
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  سیصد و هفتاد سال از وقت پیغمبر دذشت

سیر شد منبر ز نام و خوی نکسین و تگین

منبری كالوده دشت از پای مروان و یزید

العابدین؟...حق صادق كی شناسد وان زین

(88: 1370مروزی، )كسایی 

آنچه از سخن كسایی برداشت میشود این »اله صفا، حتی، در علت انشای این سروده از كسایی معتقد است: ذبیح

است كه وی تلویحاً مردم را به قیام و شورش علیه حاكمان ستمگر زمان خویش فرا میخواند. این نکته با در نظر 

رۀ وی مصادف بود با جنگها و كشمکشهایی كه درفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی روزدار شاعر، روشنتر میشود. دو

(. 205: 1، ج 1370)صفا، « منجر به انقراض سلسله سامانی و روی كار آمدن حکومت غزنویان دردید

 میگوید:«( تو»ناصرخسرو، نیز، با خطاب قرار دادن حاكم وقت )با آوردن ضمیر 

چون داد بخواهم از تو، بس تندی

ایدون شب و روز بر ستم كردن

لیکن چو ستم كنی، خوش و آرامی

استاده ز بهر اسب و استامی ...

(37: 1394)ناصرخسرو،  

و فردوسی:

كه از جور و بیداد آمد فراز  بدان خواسته نیست ما را نیاز

 (268: 5، ج 1379)فردوسی،        

و بالاخره دستور كامل و جامعتر در خصوی نفی ظلم و ستم همان است كه خداوند در قرآن كریم دفته: 

 ( و ناصرخسرو آن را این دونه به نظم درآورده:279)بقره / « لا تَظلِمونَ ولَا تُظلَمونَ»... 

كس را مگر از روی مکافات مساوا  آزار مگیر از كس و بر خیره میازار

 (53: 1394)ناصرخسرو،        

بارگیتشویق به صلح و مدارا و تحذیر از جنگ و جنگ
ای وابسته بوجود آرامش است. از طرف دیگر چنانچه این آرامش منشأ دینی نیز داشته پیشرفت و آبادانی هر جامعه

ی فرد فرد آن جامعه خیر و بركت بسیار همراه خواهد ( استوار شده باشد، برا29)فتح / « رحماءُبینهم»و بر آموزۀ 

 (1)انفال / ...« فَاتّقوا اللهَ واصَلِحوا ذاتَ بینکمُ »داشت. از همین رو خداوند در قرآن میفرماید: 

وَ قاتِلُوهمُْ حتََّى لا تکَوُنَ »با كافران حربی هستند، میگوید: « جهاد»در جای دیگر خطاب به مؤمنان كه مشغول 

اَبغ ُ الرجّال »(. در روایت نیز میخوانیم: 93)بقره / « فتِنَْجٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ للِّهِ فَإِنِ انتَْهوَاْ فَلا عُدوْانَ إِلّا عَلىَ الظاّلمِِینَ

 (94)همان: « اَحزم الناسِ اكَضمُهمُ لِلغیظ»( یا: 158: 1382الفصاحه، )نهج« الی اللهِ الالََدُّ الخَصمِ

های قرآنی ی روایی را در این زمینه هم به نظم رۀ خراسانی نیز، همین معانی را به تصویر كشیده و آموزهشاعران دو

 اند. مثل: درآورده

 به جنگ آنگهی شو كه دشمن زجنگ

 ادر آشتی جوید و راستی

بپرهیزد و سست دردد به تنگ 

نبینی به دلش اندرو كاستی  
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 از او باژ بستان و كینه مجوی

 

 نزدیک او آب روی چنین دار 

 (190: 7، ج 1379)فردوسی،                      

 در جای دیگر میگوید: حتی آن كس كه در حال فرار از میدان معركه است، دنبال نکن و به قتل نرسان:

 چو پیروز دردی ز تن خون مریز

 

 چو باشد ز تو بد كنش در دریز 

 (180: 5)همان، ج                                    

 دعوت میکند:« مدارا»و « آشتی»و بالاخره آنجا كه به 

 جز از آشتی مینبینیم روی

 

 جونه والا بود مردم كینه 

 (61: 7)همان، ج                                      

پرداخته و چارۀ كار را اما راه بستن جنگ و برقراری صلح و دوستی در چیست؟ شاعر این دوره به این مسأله هم 

( ی پاک كردن قلب از 10ولا تجعل فی قلوبنا غِلّا للذین آمنوا ... )حشر / »ی همچنان با تأسی از آیات مربوطه مثل: 

 توزی دفته است:كینه و كینه

 مگیرید خشم و مدارید كین

 

 نه زیباست كین از خداوند دین 

 (206: 8، ج 1379)فردوسی،                       

 و شاعران دیگر دویند:

 پر كینه مباش از همگان دایم چون خار

 

 نه نیز به یکباره زبون باش چو خرما 

 (53: 1394)ناصرخسرو،                                

 زمانه دفت مرا: خشم خویش دار نگاه

 

 كرا زبان نه به بند است، پای در بند است 

 (71: 1388)رودكی،                                     

 تشویق به اخلاص و تحذیر از تظاهر و ریاكاری

برحذر داشته و برای ریاكاران و « ریا»فراخوانده و از فرو افتادن در دام « اخلای»خداوند، همواره مسلمانان را به 

فَویلٌ للمُصلیّن، »ز آن جمله است در سورۀ ماعون: منافقان ی هر دو ی خط و نشانهای سخت و هولناک كشیده، ا

 (6-4)ماعون / « الذیّن هم عَن صَلاتهم ساهون، الذین هم یُرائون

( در 204 /)بقره » ما فِی قَلبِْهِ وَ هُوَ مَلَدُّ الْخِصامِ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحیَاۀِ الدُّنیْا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى»یا: 

 (. 174: 138الفصاحه، )نهج« اخلصوا اعمالکم للِهِ فَانَّ اللهَ لا یَقبلُ الّا ما خلَص له»روایت نیز میخوانیم: 

است با این تفاوت كه منافقان، كافرانی هستند كه به دروغ « ریا»ای دیگر از چهره« نفاق»همچنان كه دفتیم: 

مفسدفی »ند، از همین روست كه خداوند آنان را بدتر از كفار دانسته و هم تظاهر به ایمان به خدا و دینداری مینمای

خوانده است، در حالی كه ریاكاران، مؤمنانی هستند كه بیش از آن كه برای مشاهدۀ محبوب و رضایت او « الارض

د ی كه عبادت كنند، جهت خوشایند خلق و قداست بخشیدن به خود مبادرت به انجام فرای  و مستحبات مینماین

إنَّ »ه است: اند كه پیامبر )ی( همواره از سرنوشت آنان بیمناک بودآلودهالبته این نوع افراد نیز آنچنان به شرک

كونَ مِن دوُنِ الشِّرک مَخفیَ منِ دَبِیبِ النَّملِ عَلیَ صَفَاۀٍ سوَدَاءَ فی لیَلَجٍ ظلماءَ كانَ المُؤمنُِونَ یَسُبُّونَ مَا یعَبُدُ المشُرِ

اَبغ  العباد الی الله منَ كان ثوباهُ خیراً منِ عَملهِ: اَن تکون ثیابهُ ثیاب »(. یا: 93: 72، ج 1390)بحارالانوار، « اللهِ

 (158: 1382الفصاحه، )نهج« الانبیاء وَ عمَلهُ عمل الجبّارین

 اند مثل:ا انذار دادهشاعران دورۀ مورد بحث، به زشتی دورویی )ریا( همواره اشاره داشته و صاحب این رذیله ر
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 روی به محراب نهادن چه سود؟

 ایزد ما وسوسج عاشقی

 

 دل به بخارا و بتان تراز 

 از تو پذیرد، نپذیرد نماز

 (92: 1388)رودكی،                                 

 

 یا:

 سبک باری كنی دعوی و آنگاه

 چو كفتاری كه بندندش به عمداً 

 

 به انباردناهان كرده بر پشتت  

 «اینجا نیست كفتار»دوید كه همی

 (203: 1394)ناصرخسرو،                         

 

   

 ( را تداعی میکند:2)صف / « یَا مَیُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا لمَِ تَقُولوُنَ ماَ لاَ تَفعَْلُونَ»شاعر در جای دیگر، سخنی دارد كه آیج 

 مباشبه فعل و قولِ زبان یکنهاد باش و 

 

 به دل خلاف زبان، چون پشیز زر اندود 

 (145: 1394)ناصرخسرو،                               

ارزش آلوده شده باشد، بی« ریا»را همواره محترم میشمارد، اما آنگاه كه به « و داد« نیکی»فردوسی هم با آن كه 

 میشمارد:

 نباید كه باشی فراون سخن

 

 مکنبه روی كسان پارسایی  

 (189: 7، ج 1379)فردوسی،                       

صاحب خود را رسوا خواهد كرد و چهرۀ « ریا»داهی نیز در یک بیان آسیب شناساند هشدار میدهد كه بالاخره 

 حقیقی او را به مردم نشان خواهد داد:

 چنان دان كه بر كس نماند جهان

 

 یکی بایدت آشکار و نهان 

 (246: 1)همان، ج                                   

نیز پرداخته و خصیصج اصلی منافقان ی كه انشقاق و افتراق « نفاق»سخنوران دورۀ خراسانی، همچنین، به رذیلج 

 میان مسلمانان است ی را به شدت نکوهیده است:

 ای منافق، یا مسلمان باش یا كافر به دل

 

 ین دو الک باختن؟چونت باید با خداوند ا 

 (284: 1394)ناصرخسرو،                               

 یا:

 چین و دو روی دیوبماند سخن

 میان دو تن كین و جنگ آورد

 

 بریده دل از بیم كیهان خدیو 

 بکوشد كه پیوستگی بشکرد

 (196: 8)فردوسی، ج                               

 

 گیرینتیجه

های آنچه از پژوهش انجام شده بدست آمد عبارت از آن است كه: موضوعات و مضامین تعلیمی ی با محوریت آموزه

اسلام و استفاده از آیات قرآن كریم و روایات نبوی و علوی ی از همان آغاز شعر فارسی یعنی دورۀ موسوم به دورۀ 

یشود(، در دستور كار شاعران و سخنوران بنام قرار تا پایان قرن پنجم هی . ق را شامل م 250خراسانی )كه از 
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ای دسترده در سرودۀ را برای نخستین بار و بگونه« حکمت»و « اخلاق»درفت و از همین رو بایستی رد پای 

مروزی، ناصرخسرو قبادیانی، فردوسی طوسی و ... شاعرانی چون: ابوشکور بلخی، شهید بلخی، رودكی، كسایی

ین دوره با توجه به علومی كه از راستای آشنایی و آداهی از منابع دینی )اسلامی( حاصل جستجو كرد. شاعران ا

دانشی، حلم و بردباری و آموزی و پرهیز از بیكرده بودند، در انواع و اقسام موضوعات مثل: خرد و خردورزی، علم

فرسایی كرده و از این و تفریط و ... قلم روی و پرهیز از افراطورزی و پرهیز از ستم، میانهپرهیز از تندخویی، عدالت

های بعد یعنی: عراقی، اصفهانی )هندی(، های اخلاقی و حکمی دورهمنظر سنگ بنای همه یا غالب درونمایه

نگرتر بازدشت و تا امروز را فراهم آوردند. در این میان، البته، شاعر و حکیمی مانند ناصرخسرو و فردوسی جوانب

 اند از عهدۀ ترسیم و تصویر بهتر این مباحث برآیند.پرداخته و توانستهبه مباحث یاد شده 

 

  نویسندگان مشاركت

شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد استخراج در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

سركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم ناهید عزیزی است.

آقای دكتر اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانپناه خدیجه حسین

اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده منیریاله غحجت

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد كه

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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